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*رشتیمعتبر 

، دخت ایرانیمیرا اصفهانیح

، اجداد نگارنده که خود اهل 20ة و اوایل سد19هاي سدة در میانه
سمرقند و بخارایند، از علما و اشرافان زمان خود بودند که براي تکمیل دانش 
و رواج تجارت به کشورهاي گوناگون شرق که آن زمان مرکز معرفت و معانی 

هاي علمی و فرهنگی زمان خود شرکت دور بود، سفرها نموده در حوزه
از آن جمله در هرات، کشمیر، بلخ و . تندجستند و مقام خویش را داشمی

.آزمودندهاي زمان خود را میبخارا دانش
که از پدر و مادري سمرقندي بود، یکی ) پدربزرگ نگارنده(مجید حمید 

هاي بخارا و سمرقند و کردة مکتب و مدرسهاز علماي باسواد تحصیل
و مقربان هاي ثروتمند زمان خود هندوستان و نیز فرزند یکی از شخصیت

از این خاطر یگانه . نزدیک دربار امیر بخارا، حمید مولوي عبدالصمد بود
هاي کند و براي تکمیل دانشهاي دربار نزدیک میپسرش مجید را به سیاست

سیاسی و دیپلماتیکی آن زمان مجید با اشخاص معروف زمان خود آشنایی 
ارت بخارا اداي وظیفه چند کشور به عنوان نمایندة اممجید در . کندپیدا می

. گیردزمانی در ایران نمایندگی امیر بخارا را به به عهده می. کندمی
هاي دوستانه و فرهنگی و تجارتی، دیپلماتی ایران بزرگ براي مجید مناسبت

.گرددمکتب زندگی و سیاست می

.نگارشاعره، روزنامھ*
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در این زمان میان مجید و پدر حمیرا که در این وقت سفیر بود، روابط 
شود و مجید به سفیر پیشنهاد ازدواج با حمیرا را اي برقرار میهدوستی حسن

گردد و از پدر خواهش پس از خاتمۀ مأموریت، مجید به بخارا برمی. دهدمی
این یگانه خواهش پسر را حمید رد . کند که به خواستگاري حمیرا روندمی

اصفهان این بود که پس از اداي سنتها و مراسم رسمی، عروس را از. کندنمی
.آورندبه بخارا می

به عنوان ) امروزه وادي حصار(بعد از چند مدت مجید در بخاراي شرقی 
حمید عبدالصمد براي آسایش پسر، با خط و . شودنمایندة امیر تعیین می

هاي حصار امروزي از جمله درة الماسی تا خانقاه وثیقۀ امیر بخشی از زمین
پدر مجید . کندقه به مجید و حمیرا تحفه میامروزه را خریداري و با خط و وثی

به جهت نزدیک شدن با پسر، بساط تجارت خود را به بخاراي شرقی منتقل 
مجید و حمیرا صاحب سه فرزند، دو پسر با . شودکند و ساکن آنجا میمی

در این . شوندنامهاي سنگ مجید و نذري مجید و یک دختر ملکه مجید می
یافته بود، حمید عبدالصمد از وادي رشت کنونی، زمان که تجارتشان رونق 

الدین، هاي خواجه شمسهاي درة کَمرُب از قبیل دیههیعنی بخشی از زمین
هاي این وادي را خریداري نموده، قرارگاه کلندك، خشتراغ و دیگر زمین

.سازدتابستانه براي اهل بیت خود نموده، بوستانسرا می
هاي نگارنده مناسبت) نوة مجید(هاي والدة تا انقلاب شوروي طبق گفته

ها ترین شکنجهاما انقلاب شوروي سخت. خویش و تباري با اصفهان برقرار بود
.را بر سر این خاندان آورد

زادگی، در این هنگام مجید حامد یعنی شوهر حمیرا به جرم اشراف
شود و دورانتیرباران می» دشمن خلق«عنصر رژیم گذشته و در نهایت 

حمیرا با سه طفل و از همه ثروت خود محروم، با عذابی . رسدمشقت فرا می
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رغم تمام مشکلات فرزندان را اما علی. کندسنگین فرزندان را بزرگ می
کند که فرزندان را گرفته به حمیرا بارها کوشش می. کندصاحب معلومات می

سواد و فرهنگ در این بانوي بااراده و با. ایران برد، اما دیگر امکانی نبود
و از ترس و هراس، از . ماندگرداب حوادث زمان سنگین در کوهستان رشت می

.گیرداصل و نسب خویش دیگر نامی نمی
در این میان ملکه، دختر حمیراي اصفهانی و مجید سمرقندي به 

شود عروس می) Њоитї(نظر از روستاي حایطی نظر بیکخانوادة مولوي خداي
حالا در قید (الدین شود، یکی پسر با نام عظامدو فرزند میو از ملکه صاحب 

و دیگري دختر با نام نگینه که مادر نگارنده هستند که امروز ) حیات نیستند
.سال دارند79برحیاتند و 

تمام ثروت و دارایی 1937- 1927سال . کنداما این شادي دیر دوام نمی
نند و خود مولوي را سال زنظر را آتش میو رصدخانۀ علمی مولوي خداي

تیرباران کرده، پسر و تمام خویش و اقرباي او را به سیبري تبعید 1937
.کنندمی

چشم از جهان 1946- 1940حمیرا اصفهانی با دخترش ملکه در سالهاي 
شوروي به خاك سپرده » دشمنان خلق«حتی اجساد آنان با نام . بندندفرو می

!شوندمی
او تمام . ریها والدة نگارنده، نگینه برحیات استتنها از جمع این یادگا

عمر با یاد مادر و مادربزرگ به عذاب شوروي گرفتار شد و جز حسرت و دریغ 
.چیزي برایش باقی نماند

با وجود همۀ اینها، در این خاندان والدة نگارنده توانست با خون اصیلی 
ان خود آگاه سازد و که در شریانش جریان داشت، ما فرزندان را از تاریخ خاند

!گویدمی» اممن ایرانی«با میل تمام و افتخار بزرگ 
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هاي حمیرا اصفهانی توانستیم کاري ها و نبیرهپس از سالیان سال ما نوه
میلادي پدر و مادر را از طریق خاك ایران به 2001خیر انجام دهیم و سال 

ر من مقبرة امام این سفر نیک امکان داد که ماد. زیارت خانۀ خدا بفرستیم
و ائمۀ بزرگوار دیگر را از طریق مسیر عراق زیارت ) ره(، امام خمینی )ع(رضا 

از طریق ایران سفر خانۀ خدا براي مادر نگارنده، نگینه یک تسلی و به . نمایند
...هاي حمیرا اصفهانی بودجا آوردن آرمان

یرانی است گدار یک زن بااراده و شرفمند ااین بخشی کوتاه از قصۀ جان
که در مسیر زندگی توانست چراغ محبت خویش را با عنایت میهن و 

.نگهداشت تمام پاسداشتهاي فرهنگی، سنن و اصالت اصلی خویش نگه دارد

ردم دارایمــــد مــاز کیش بلنمن دخت دختر بانوي حمیرایم
ربلندي آیمـمن خانۀ خود با سان خانۀ منــتبار و اصفهایرانی

انم ـــکشقدم قلممـــبا ههانم باشمــجمال اصفویشــمن خ
مـــباش

بوي این جهانم باشمـــمن جام سامتاریخ بگو چرا به رشت آوردي

که ایرانی و اصفهان است خانشیرا باشمــر حمـــمن دخت دخت
یر ماند نامشـر سفـــچون دختارا آمدـــر سیاستش بخــــبا ام

ر ـــرا مگــــتو چشم دل ماور هستیـخک ـــتو ماه و پري مل
بربستی

صد مشکل راه عشق مرا دـــت داور باشـــاین راه دراز رش
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نشکستی


